
پیک نوروز ادبیات هفتم          

 

 برچهره ی گل نسیم نوروز خوش است            در صحن چمن روی دل افروز خوش است 

 

از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست     خوش باش و ز دی مگوکه امروز خوش است     

 

 دختران عزیزم با دقت و حوصله پاسخ دهید  

حکایت زیر از بوستان سعدی برای شما انتخاب شده با دقت در ابیات ببینید که سعدی چه نصیحت هایی برای زندگی بهتر به ما  

 پیشنهاد می دهد . در مورد آنها چند خط بنویسید . 

                             

حکایت سلطان تکش و حفظ اسرار                                    
 

 

 تکش با غلامان یکی راز گفت                     که این را نباید به کس باز گفت 

 به یک سالش آمد ز دل بر دهان                  به یک روز شد منتشر در جهان 

 بفرمود جلاد را بی دریغ                            که بر دار سرهای اینان به تیغ

 یکی زآن میان گفت و زنهار خواست            مکش بندگان کاین گناه از تو خاست 

 تو اول نبستی که سرچشمه بود                     چو سیلاب شد پیش بستن چه سود؟ 

 تو پیدا مکن راز دل بر کسی                          که او خود نگوید بر هر کسی 

 جواهر به گنجینه داران سپار                         ولی راز را خویشتن پاس دار 

 سخن تا نگویی بر او دست هست                    چو گفته شود یابد او بر تو دست 

 سخن دیو بندی است در چاه دل                        به بالای کام و زبانش مهل 

 توان باز دادن ره نره دیو                             ولی باز نتوان گرفتن به ریو 

 تو دانی که چون دیو رفت از قفس                   نیاید به لا حول کس باز پس 

 یکی طفل بر گیرد از رخش بند                       نیاید به صد رستم اندر کمند

 مگوی آن که گر بر ملا اوفتد                            وجودی از آن در بلا اوفتد

:به دهقان نادان چه خوش گفت زن به دانش سخن گوی یا دم مزن                       

 مگوی آنچه طاقت نداری شنود                          که جو کشته گندم نخواهی درود 

ست این مثل برهمن                         بود حرمت هر کس از خویشتنچه نیکو زده   

 چو دشنام گویی دعا نشنوی                                به جز کشتهٔ خویشتن ندروی 

 مگوی و منه تا توانی قدم                                  از اندازه بیرون وز اندازه کم 



 نباید که بسیار بازی کنی                                   که مر قیمت خویش را بشکنی

جهان از تو گیرند راه گریز                              وگر تند باشی به یک بار و تیز      

بارگینه کوتاه دستی و بیچارگی                                   نه زجر و تطاول به یک   

  

 

جاهای خالی را با حرف مناسب ) یک حرف ( پر کنید   -2  

وه : نمونه — وفت : مهربانی                  ا—زون :غمگین                     ع—م  

ق : روزی —لال : سایه                          ر--تدال : تناسب                      —ا  

 

زمان افعال زیر را بنویسید . -3  

 جُستم :                            می پرسیم  :                  بدانید :                           

 خواهند رفت : 

 

در جمله های زیر نقش دستوری کلمات را پیدا کنید .  –4  

 

 احترام گذاشتن به دیگران نیکوست  

 

 شبنم  از روی برگ گل برخاست  

 

 ای مرغک خرد ز آشیانه پرواز کن و پریدن آموز  

 

 رام تو نمی شود زمانه  

   

 

در جملات زیر شناسه و ضمیر را پیدا کنید .  -5  

 من شنیده ام که شعر های زیبایی هم می گویی  

به دریا بنگرم دریاتو بینم        به صحرا بنگرم صحراتو بینم    

 وقتش را در جهت خشنودی خداومد صرف می کرد  

 ز تو سعی و عمل باید زمن پند  

 



درست یا نادرست بودن جملات  زیر را مشخص کنید                                                             -6  

بیت زیر دارای چهار جمله است   -1  

 به جان زنده دلان سعدیا که ملک وجود          نیرزد آنکه دلی را ز خود بیازاری  

"سلاح " به معنی "نیکی و احسان " است   -2  

فعل  "می گریستم " فعل مضارعی است که زمان اول شخص مفرد را نشان می دهد   -3  

"موج جمعیت اضافه ی تشبیهی است   -4  

یکی از راه های پرورش توان نویسندگی "خاطره نویسی " است   -5  

کلمه ی" دیدن " فعل سوم شخص جمع است  - 6  

استاد نیما یوشیج " نظام وفا " نام داشته است   -7  

کلمه های مخفف در املا معمولا به صورت کامل نوشته میشوند   -8  

در بیت زیر "مراعات نظیر " وجود ندارد   -7  

 چه خوش گفت زالی به فرزند خویش      چو دیدش پلنگ افکن و پیل تو 

در جمله ی زیر دو" متمم " به چشم می خورد ؟  -8  

نکردی  در این روز بر من جفا       که تو شیر مردی  -  


